
و می‌خواهند بفروشندشان. فروشنده نیم 
نگاهی به جنس‌هــا می‌اندازد: »ما خرید 
نداریم. جســارت به شــما نباشــد اما قبلًا 
خریده‌ایم و جنــس دزدی از کار درآمده. 
را کلــی می‌خریــم.«  مــا جنس‌هایمــان 
مشــتری کــه گویی خیلــی ناراحت شــده 
کارت ملــی‌اش را  درمــی‌آورد: »آقــا مــن 
خانــه‌ام همیــن نارمــک اســت، بــه مــن 
می‌گویــی دزد؟ این لباس‌هــا را نگاه کن! 
هــزار مرتبه از لباس‌هــای بوگندوی اینجا 

بهتر است.«
بحــث و دعــوا بالا می‌گیــرد. مــرد و زن با 
گونــی که همراه آورده‌انــد، مغازه را ترک 
می‌کنند. فروشــنده دوباره شروع می‌کند: 
»ایــن مــردم چــرا درک نمی‌کننــد بابــا 
لباس کهنه داری ببر مولوی بفروش. من 
می‌گویم جســارت نباشد باز برایم قاطی 
می‌کنــد. فکــر می‌کنــی چنــد بــار کفش و 
کتانی و لباس خریــده‌ام و بعدش دزدی 
از آب درآمد! دیگر حاضر نیســتم بخرم. 
همــه این راســته را هم که بگردی، کســی 
حاضــر نیســت لبــاس بخــرد. آنهایی که 
می‌خواهنــد لباس بفروشــند، باید بروند 

مولوی.«

زن جوانــی بــرای خریــد عینــک آفتابی و 
پولیور به این فروشگاه آمده. پولیورها 150 
هــزار تومان اســت. پولیــور صورتی رنگی 
انتخــاب کــرده که عکــس بــزرگ عینک 
یــک  او حــالا قصــد دارد  و  رویــش دارد 
عینک آفتابی را با همان پولیور هماهنگ 

کند:
کشــور  کــدام  از  را  عینک‌هــا  ایــن  آقــا   -

آورده‌اید؟
 - خانــم مــا جنس‌هایمــان را از زاهــدان 
می‌آوریم. جنس زاهدان هم از کشورهای 
جنوب شرق آسیا می‌آید. اینها برای چین 
و تایلند و اینهاســت. آن جنس‌هایی هم 
که از مهاباد می‌آید، همه مال اروپاســت. 
اما خیالت راحت هرچی اینجا بخری، رد 

خور ندارد.
دختــر جــوان یک عینــک آفتابــی بزرگ 
انتخــاب  تومــان  هــزار   300 قیمــت  بــا 
می‌کند. به فروشــگاه دیگری می‌روم. زن 
و مرد جوانی بچه به بغل وارد می‌شــوند 
قســمت  ســراغ  می‌رونــد  یکراســت  و 
لباس‌هــای بچگانــه. تقریباً هیچ لباســی 
مناســب ســایز بچــه دو ساله‌شــان پیــدا 

نمی‌شود:

 -

مــن همیشــه از ایــن فروشــگاه‌ها خریــد 
می‌کــردم امــا الان نــه قیمت‌هــا را بــاور 
می‌کنم، نه جنس‌ها را. یک ساعت است 
می‌گردم یک لباس مناسب برای بچه‌ام 

پیدا نمی‌کنم.
 - نمی‌ترســی بچــه‌ات مشــکل پوســتی 

چیزی پیدا کند؟
»وا  می‌انــدازد:  بــالا  را  ابروهایــش  زن 
بــرای چی؟ می‌بــرم لباس‌ها را حســابی 
می‌شــورم از نو هم نوتر می‌شود. اما الان 
قیمت‌ها مســأله اســت.« مرد فروشــنده 
میــان صحبت‌مــان می‌آیــد: »خانم چه 
انتظــاری داری، آن موقــع یــک بار لباس 
بــرای مــا دو تــا ســه میلیــون درمی‌آمــد 
الان بیســت و دو، ســه میلیون درمی‌آید. 
می‌خواهی همان قیمت ســابق بخری؟ 
الان دلار چند اســت؟ خیلی ناراحتی برو 
همان جنس‌های ایرانی که بازار را پر کرده 
بخــر.« زن می‌گویــد: »نخواســتم ایرانــی 
بخــرم که آمــدم اینجــا. حــالا لباس‌های 
بچــه هیچی آن پالتو کــه 950 هزار تومان 

است چند می‌دهی؟«
زن به پالتوی طوسی رنگ راه راهی اشاره 

می‌کند کــه مقابل در آویزان اســت. پالتو 
مومــو اســت و حســابی گل و گشــاد. زن 
بــا علاقه زیاد بــه پالتــو زل زده. رو به من 
می‌گوید: »خدایی‌ قشنگ است. خارجی‌ 
است.« زن رو به فروشنده اضافه می‌کند:

- راستی شــنیده‌ام قرار است تاناکوراها را 
تعطیل کنند، حالا کی تعطیل می‌شوید؟
- نــه بابــا از ایــن خبرها نیســت. 10 ســال 
پیــش هــم 10 روزی تعطیــل کردند، چی 
شد؟ تازه الان همین راسته هم تاناکوراها 

بیشتر شده.
در فروشــگاه دیگــری هســتم. زن و مــرد 
جوانی وارد می‌شــوند. دنبال شلوار و بلوز 
می‌گردند. ســبد شــلوارهای جین را زیر و 
رو می‌کننــد. هر شــلوار 850 هــزار تومان. 
بیشــتر شــلوارها لکــه و نقطه‌ای رویشــان 
هســت یا پاره و پوره هستند. »آقا اینها که 
همه داغون و کهنه‌انــد، 850 هزار تومان 

هم می‌فروشی؟«
مرد به قفسه بالای سرش اشاره می‌کند، 
جایی که کلی شــلوار جین تا سقف چیده 
شــده. هر شــلوار یک میلیــون و 200 هزار 

تومان:
- اینهــا نوی نو اســت، حرف نــدارد. از هر 

کدام از این شلوارها یک دانه وجود دارد.
- مــا می‌خواســتیم لبــاس نــو بخریم که 
خودمــان بلد بودیم برویم بــازار. آمدیم 
اینجــا مثلًا جنس ارزان‌تر بخریم که انگار 

دیگر ارزانی کیمیا شده.
- کجا جنس ارزان می‌دهند که ما جنس 
ارزان دســت شــما بدهیم؟ آمدی لباس 
درجه یک بخری باید پول درجه یک هم 

بدهی دیگر.
بــا خودم فکر می‌کنم خیلــی از لباس‌ها، 
پالتوها و کفش‌هایی که در این فروشگاه‌ها 
می‌بینم اصلًا تناسبی با قیمت‌شان ندارد 
و در فروشــگاه‌های برنــد ایرانــی یــا حتی 
بوتیک‌های معمولی نمونه خیلی خیلی 
شیک‌ترشــان پیــدا می‌شــود. امــا گویــی 
خارجی بودن جنس‌ها بیش از هر چیزی 
بــرای خریداران این فروشــگاه‌ها اهمیت 
دارد و برخلاف گذشته که مشتریان اصلی 
ایــن فروشــگاه‌ها فقــرا بودند، ایــن روزها 
مشــتریان  خارجــی  برندهــای  عاشــقان 

پر و پا قرص این فروشگاه‌ها هستند.

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي:  
1- اســير يا دچــار مشــکل- کتاب »ماکســيم 

گورکي«
2- فطري و غريزي- ستاره- دگرگون شده

3- شــهری در اســتان تهــران- روايــت کننــده- پايتخــت 
»لهستان«

4- ســرزمین »دالایــی لاما«- یک لحظه- میــزان خلوص- 
اشاره به دور ادبی

5- صدای تمسخر- از مناصب خطیر کشوری- بنیانگذار این 
قالب شعر »منوچهری« است

6- ساز »کریستوفری«- معروف- نه عربی
7- گلزن »مس رفســنجان« با نــام گادوین- بــارز- خوراک 

طیور
8- روماتيسم مفصلي

9- بالشــتک نان‌پزي- جمع اجنبي- شيريني يا خوردني در 
تداول اطفال

10- پول کشور آفتاب تابان- نفس مي‌کشد- وزنه ورزشي
11- مداد باريک نويس- موجد استقلال هند- ميوه خوب!

12- نمونه نمايشي- وســيله روز مبادا- نفس آدم چاق- ساز 
شستي‌دار

13- محبت- وقت تلف کردن- با عقيده واحد
14- حق‌الشرب- خوراک کفش- تخته نازک

15- غذاي لذيذ ايراني- از مراحل زراعت

 عمود ي:   
1- معادل فارسی flashback در سینما- ثبات و بقا

2- زن ديرنشين- امپراطور ديوانه روم- دورانديش
3- سستی- همراه »وارو«- چند نابغه

4- ماه تابستان- سير کننده- دريا- بخشش
5- نوعي از پرتقال- ينگه دنيايي- آسيب

6- برهنه- برکت سفره- محصل تنبل!
7- واحد سطح- آماده و مجهز- باشگاه خارجي
8- کشاورزي- لئيم- پرنده‌اي با سر بلوطي رنگ

9- سرباز نيروي دريايي- نصف قيمت- طليعه اعداد
10- شرکت ژاپني موتورساز- پول خرد هند- پسوند شباهت

11- رئيس جيمز باند- قانوني بودن- علم غيراکتسابي
12- گهــواره پارچــه‌اي- نــت مخمور- هنگامــي که- بخش 

بارگير تريلر
13- پدر طب- سرزمين-‌ نژاد ايراني

14- نام پسرانه- شايسته، سزاوار- همسنگ
15- چرم پرزدار مخملي- پيمايش و سنجش

   افقي:  
1- بازيگر ســينماي وســترن- برابــر 1۰۲۴ 

مگابايت
۲- پول خودمان- شور و هيجان- دربه‌در

3- افسر- ابر مکمل هورموني بدنسازي- جاندانه
4- بلادرنــگ- صداي لاســتيک پنچــر- پارچــه‌اي گرانبها- 

درشت اندام
5- مقابل »آری«- گندیده- حرکت زیر حرف و علامت آن

6- بايگاني- ندا دهنده- پيچيدن
7- باتري لاغر!- خوراکي از تخم‌مرغ- پستاندار عظيم‌الجثه 

دريايي
8- داستان »توماس مان«

9- شهری در استان همدان- هزار هزار- نرم و نازک

1۰- دريا- آدم کوچک- منطقه
11- همسطح با هم- حرکتي در ژيمناستيک- شخص

1۲- حرف 3۰ الفبا- از بستگان مادري- بعد از من!- دکمه
13- نشــانه بيمــاري- مديرعامل ســابق بارســلونا- روزنامه 

پرتغالي
14- جلودار- جايگزين کبريت- مقام ارشد اداره

15- فیلمی با هنرنمایی »جانــی دپ« )2020(- مرکز »ایرلند 
شمالی«

 عمود ي:   
1- هافبک تیم »لیورپول«- نیکو روی

2- اختــراع »ماروی«- در اصطلاح فقه مقابل جایز اســت- 
کفش روسی

3- نهي کننده- مراجعت کردن- به‌هم خوردگي هوا و وزش 
بادهاي سخت

4- سرپرست دانش‌آموز- هواخواه و پيرو- واحد مساحت- 

گاز تنفسي
5- بازپرس قديم- کمک‌رساني- شگرد خاص کار

6- اندرون دهان- تلاش- شهر اثر »حمام گرگعلی«
7- همان بس است- علم مطالعه اصوات- پيدا کرد

8- باز کردن- ناگهاني- خبرگزاري دانشجويان
9- سبز تيره- شبيه هم- جوال

1۰- فرايند روکش دهي فلــزي- خارج از محوطه بازي- درون 
دهان

11- بيش طلبي- ايســت انگليســي- دعوا بــراي خيرات آن 
نيست

1۲- آن‌ســوي ســقف- طاقچه بالا- بهترين دوست- بارنده 
سفيد

13- يکمين- گرداب هولناک- نقاش اسپانيايي قرن 19
14- زين و برگ اســب- صفحات داخلي روزنامه- خط‌کش 

مدرج
15- سوداگر- زمینه کاری اصلی »ژان ژاک روسو«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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برند پوشان تاناکورا پسند
آیا این بار فروشگاه‌های دست دوم فروشی تعطیل می‌شوند؟

با خودم فکر می‌کنم 
خیلی از لباس‌ها، 

پالتوها و کفش‌هایی 
که در این فروشگاه‌ها 
می‌بینم اصلًا تناسبی 

با قیمت‌شان ندارد 
و در فروشگاه‌های 

برند ایرانی یا حتی 
بوتیک‌های معمولی 

نمونه خیلی 
شیک‌ترشان پیدا 

می‌شود. اما گویی 
خارجی بودن جنس‌ها 

بیش ازهرچیزی 
برای خریداران این 
فروشگاه‌ها اهمیت 

دارد و برخلاف گذشته 
که مشتریان اصلی این 
فروشگاه‌ها فقرا بودند، 

این روزها عاشقان 
برندهای خارجی 

مشتریان پر و پا قرص 
این فروشگاه‌ها هستند

بحث بیــن زن و مرد بدجوری بالا گرفته، 
همه بحث دربــاره درز پاره پشــت لباس 
اســت که بــا دقــت دوختــه و روفو شــده. 
امــا مــرد اصــرار دارد این لبــاس خارجی 
را بخــرد؛ یــک هــودی خاکســتری زنــگ 

کلاه‌دار.
در یک فروشگاه تاناکورا در میدان رسالت 
تهــران هســتم. لباســی کــه مــرد انتخاب 
کــرده همان هــودی یا بلوز کلاه‌دار اســت 
که در خیلــی از فروشــگاه‌های لباس هم 
این روزها هســت اما اگر فکر می‌کنید این 
لباس با آن درز پاره پشــتش ارزان اســت، 
سخت دراشتباهید. این هودی 480 هزار 

تومان قیمت دارد.
از زن اصرار می‌بینی و از مرد انکار:

- ببین بیا برویم همین پاساژ توی میدان 
هفــت حــوض عیــن همین هســت 300 
هزار تومان خودم با چشــم خودم دیدم. 
پشــت ایــن لبــاس قشــنگ پــاره اســت. 
وصله‌اش هم کاملًا پیداست؛ هیچ جوره 

نمی‌شود پنهانش کرد.
- در عــوض یــک جنــس خارجــی خوب 
می‌خــرم؛ این مرگ نــدارد. اگــر الان هم 
می‌بینــی اینقــدر جنس‌های اینجــا گران 
شده، برای این است که همه فهمیده‌اند 
اینهــا خارجــی اســت؛ قبــاً کســی خبــر 
نداشــت. بیرون لباس بــه درد بخور پیدا 
نمی‌شــود. همــه می‌آینــد از اینجا جنس 

می‌خرند.
 مــرد کارت می‌کشــد و هودی خاکســتری 
رنــگ را می‌خرد. زن همچنان چپ چپ 
نگاهــش می‌کنــد و زیــر لــب غــر می‌زند: 
»لباس پاره خریــده‌ 480 هزار تومان تازه 
خوشــحال هم هســت من از دســت این 

مرد دیوانه می‌شوم.«
هفته گذشته عضو اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشــندگان پوشاک اعلام کرد، فروش 

پوشاک تاناکورا به دلیل مسائل بهداشتی 
و قاچــاق بودن این نوع پوشــاک، ممنوع 
اســت و بــا این نــوع فروشــگاه‌ها برخورد 
می‌شــود. مجیــد افتخــاری در گفت‌وگــو 
با ایســنا تأکید کرده بود، فروش پوشــاک 
تاناکــورا بــه طــور کلــی در کشــور ممنــوع 
است و اتحادیه در هر نقطه‌ای با این نوع 
فروشگاه‌ها برخورد می‌کند و آن را پلمب 
می‌کنــد. او همچنیــن گفتــه بود پوشــاک 
تاناکــورا در کشــور طرفدار زیــادی ندارد و 
علت ممنوعیت فروش پوشاک تاناکورا، 
مســائل بهداشــتی و قاچــاق بــودن ایــن 
نوع پوشــاک اســت؛ چرا که ایــن لباس‌ها 
اســتاندارد نــدارد و نظارتی بــر وضعیت 
آنها انجام نمی‌شود و حتی ممکن است 

منجر به آسیب جسمانی شود.
البته به گفته رئیس اتحادیه پوشاک ایران 
ممکــن اســت این نــوع پوشــاک خارجی 
اهدایی از سوی کشورهای دیگر هم باشد، 
به طوری که ممکن است پوشاک به یک 
کشــور ثالث اهدا شده باشــد، اما پوشاک 

برند از آنها جدا و فروخته شود.
تعــداد  اســت  معتقــد  افتخــاری 
فروشــگاه‌های تاناکــورای فعال در کشــور 
بســیار کــم اســت و بیشــتر ایــن واحدهــا 
چندین بار پلمب شــده‌اند و حتی تعهد 
داده‌انــد امــا دوباره فعالیت خــود را آغاز 
کرده‌انــد. با این همه راســته تاناکوراها در 
شــرق تهران حســابی پر از مشتری است 
و در ایــن فروشــگاه‌ها جــز لبــاس، کلــی 
جنس دیگر هــم پیدا می‌شــود؛ از ادکلن 
و عینک آفتابی گرفتــه تا کفش و کتانی و 
دســتمال گردن. فروشــگاه‌ها بیشترشان 
همان بوی آشــنای مغازه‌هــای تاناکورا را 
دارند. بــوی یک ماده خاص و حس نم و 
خیسی. لباس‌ها نسبت به گذشته تمیزتر 
و مرتب‌تر چیده شــده‌اند و مقابل بیشتر 
فروشــگاه‌ها این تابلو به چشم می‌خورد: 

»اجناس جدید پنجشنبه‌ها.«

مقابل یکی از این فروشــگاه‌ها کلی کتانی 
توی یک ســبد گذاشــته‌اند؛ قیمــت‌ 680 
هــزار تومــان. آقــای فروشــنده توضیــح 
می‌دهــد کــه برخــی از ایــن کتانی‌هــا نــو 
هســتند و برخی چند باری پــا خورده‌اند، 
اما در حد نوهســتند. تــوی مغازه ویترین 
انــواع  هســت.  هــم  کامل‌تــر  کتانی‌هــا 
برندهای مشهور کتانی که معلوم نیست 
قلابی و کپی شده‌اند یا واقعاً اصلند. یک 
کتانــی قرمــز رنــگ آدیــداس بــه قیمت  
یــک میلیــون و 800 هــزار تومــان بــرای 
فروش گذاشــته شده. فروشــنده توضیح 
می دهد همین کتانی الان توی فروشگاه 
اصلــی‌اش حداقل هشــت تــا 10 میلیون 
تومــان قیمــت دارد. »این کتانــی  نمونه 
)ســمپل( اســت کــه از فروشــگاه اصلــی 
خارج شــده.  روی قســمت زیر کتانی هم 
ایــن کلمــات به چشــم می‌خــورد، کتانی 
برای فروش نیست. بقیه قیمت کتانی‌ها 
هم در همین حد است و حتی یک جنس 

ارزان در میان‌شان دیده نمی‌شود.«
قفســه عطــر درســت روبــه‌روی ویتریــن 
میان‌شــان  در  دارد.  قــرار  کتانی‌هــا 
را  دنیــا  عطــر  برندهــای  معروف‌تریــن 
می‌توانی ببینی. »اینها هم تســتر هستند 
و بهترین عطــر را دارند.« قیمت عطرها 
از 800 هــزار تومــان تا بــالای یک میلیون 
اســت اما هیچ کــدام جعبــه ندارند. زنی 
درحــال چانه زدن بــرای خرید یک عطر 
برند دیور است که می‌تواند با قیمت یک 
میلیون خریداری‌اش کند. سعی می‌کند 
از فروشــنده تخفیف بگیرد اما فروشــنده 
کوتاه نمی‌آید و می‌گوید هیچ راهی برای 

تخفیف وجود ندارد.
در همیــن حین که در فروشــگاه هســتم، 
بــزرگ  یــک پلاســتیک  بــا  زنــی  و  مــرد 
پــر از لبــاس از راه می‌رســند. می‌گوینــد 
لباس‌هایشان برند است و چند سال قبل 
از اروپا خریده‌اند، اما دیگر خسته شده‌اند 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس


